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 واکاوي انتقادي ديدگاه دکتر عبدالهادي حائري

 عبدالکريم حائريسي شيخدرباره شخصيت و رويکرد سيا

 استاديار گروه تاريخ انديشه معاصر مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/ عليرضا جوادزاده 

  javadzadeh@iki.ac.ir 

 m.sadegh.monzer@gmail.com پژوهشگر تاريخ تشيع و تاريخ معاصر ايرانمحمدصادق ابوالحسني/ 

 73/33/7234ـ پذيرش:  44/32/7234دريافت: 

 چكيده

 بدر ايدنعبدالکريم حائري موجب شهرت و اهميت بيشتر اين فقيه گرديدد  الله شيخقم توسط آيت ةعلمي ةبازتأسيس حوز

هدا و هدا، ترليد سياسد  ايشدام مردور برگد  گد ار ، در طول يکصدسال گذشته، شخصيت، انديشه و مواضع اساس

پژوه( در يک  از آثدار عبدالکريم و تاريخ، دکتر عبدالهادي حائري )نوادة شيخزمينههاي تاريخ  بوده است  در همين واکاوي

القدا تدوام يدا ادعدا و يدا مد  الله حائري بيام کرده است  از اين مباحث،گود، به مناسبت، مطالب  را در گصوص آيت

طلب   نوشدتار حاضدر بدا رو  القاي رياست (2)سياس ؛ غير ادعاي شخصيت ذاتاً (1)دست آورد: ه عبدالکريم بدرباره شيخ

گيدري فاصله ،  نتايج ترقيق بيانگر آم است که اولاًاستتاريخ  )توصيف  و ترليل ( به ارزياب  دو مطلب مذکور پرداگته 

سياسد  بدودم شخصديت وي ني دت،  تقاب  ايشام با رضاشاه، به معناي غير ظاهري مؤسس حوزه قم از سياست و عدم

سدلطه  )الد((داشدت:  مطلدبگشت و ريشده در دو ن بت به مريط سياس  ايرام آم عصر بازم  ايشامبلکه به شناگت 

 گريد ي،رياستهاي متعدد و موثق که بيانگر وجود گ ار  ،تأسيس قم؛ ثانياًحفظ حوزه علم  تازه )ب(انگليس بر کشور؛ 

 کشد وضوح به چالش م کريم حائري است، القاي دکتر حائري را بهعبدالشيخزهد و تواضع 

عبدالکريم حائري، دکتر عبدالهادي حائري، رضاشاه، تأسيس حوزة علمية قم، دگالت در سياسدت، شيخ ها:کليدواژه
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 مقدمه

هـاي قـرن سـال از عالمان و فقيهان بزرگ شيعه، توانست در آغازين ،(7875)م عبدالكريم حائري يزديالله شيخآيت

قم، تأثير زيادي در تـاريخ تحـولات ايـران و تشـيع برجـاي گـذارد. آن ـه  ةعلمي ةچهارده شمسي، با بازتأسيس حوز

گيـري اقـداماتب بـه در ايـران و شـكل رضـاخانكند، تلاقي آن با روي كـار آمـدن را بيشتر مي ايشانام اهميت اقد

 برنده دين از يك سو، و تشديد سلطة استعمار بر كشور از سوي ديگر است. حاشيه

به صـورت خـا ،  رضاخان پهلويدر قبال  ايشانبه صورت عام و موضع  الله حائري يزديآيترويكرد سياسي 

 هـاهـا و بررسـينتيجة غالب گـزارش آنكهرغم هاي تاريخي و سياسي بوده است. بهها و تحليلمحور برخي گزارش

 هـا از علـت ايـن امـر،است، تحليـل پهلوياز سياست و عدم تقابل آشكار با رهيم ايشان گيري ظاهري بيانگر فاصله

هـاي سياسـي وي را در دو رويكـرد كـلان تـارهـاي ارائـه شـده از مواضـع و رفيكسان نيست. شايد بتـوان تحليـل

 بندي كرد: تقسيم

هـاي بـه ويژگـي را عمدتاً پهلويهايي كه علت دوري اين فقيه برجسته از امور سياسي و عدم تقابل با تحليل .7

   .دهنداقتضائات محيط سياسي خا  آن دوره( بازگشت مي شخصيتي و انديشه سياسي ثابت وي )فارغ از

نـه انديشـه  -را  رضاشاهگيري مؤسس حوزه قم از سياست و عدم تقابل وي با ي كه علت اصلي فاصلههاي. تحليل4

داننـد و شناخت خا  ايشان نسبت به محيط سياسي ايران آن عصر و سلطه انگليس بر كشور مـي -و شخصيت، بلكه 

 كنند. تأسيس قم ارزيابي مي هدر جهت حفظ حوزة تاز« تقيه»و « قدر مقدور»عملكرد ايشان را در چارچوب الگوي 

( اسـت. آن ـه اهميـت 7814)م دكتر عبدالهادي حـائريگيرند، ترين افرادي كه ذيل رويكرد اول قرار مياز مهم

 سه نكته است:  كند،بيشتر مي عبدالكريم حائريالله شيخآيتمطالب وي را درباره 

 هاي مستند در مطالب وي؛رفيت نقله، وجود زمينه و ظو درنتيج الله حائريآيتيكم. انتساب خانوادگي به مرحوم 

اعتبـار تحقيقـات  در نتيجـهدر زمينه تحولات معاصر ايران و  دكتر حائريپژوهي مقام علمي و تجربه تاريخ .دوم

 ؛ عبدالكريمحاج شيخوي در زمينه 

 .  دكتر حائرياز سوي الله حائري آيتطلبي به القاي انگيزه رياست .سوم

نيـز بـا وجـود  و عبـدالكريم حـائريشـيخحقيقات انتشاريافته درباره شخصيت، انديشه و مواضع سياسي رغم تبه

تشيع و مشروطيت در ايـران و كتاب  از جمله ،دكتر عبدالهادي حائريگرفته درباره آثار هاي صورتبرخي پژوهش

پـژوهش  الله حـائريآيـتربـاره د دكتر حائريكنون در خصو  مطالب و ادعاهاي  تا 7،نقش ايرانيان مقيم عراق

 مستقلي صورت نگرفته است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الله ؛ ذبيح65ـ48،   «نقد و بررسي كتاب تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عرا » عليرضا جوادزاده، براي نمونه، ر.ك: .7

قسمت دوم،    ؛764ـ773قسمت اول،    ،«نقش ايرانيان مقيم عرا  در ايران و ذهنيات حاكم بر كتاب تشيع و مشروطيت»نعيميان، 
 .485ـ738
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و نيز مباحث و ادعاهاي ارائه شده  عبدالكريم حائريشيخنظر به اهميت شناخت شخصيت و رويكرد سياسي 

تحليلي(، در قالب دو بخش اصلي، به گزارش و ـ ، نوشتار حاضر با روش تاريخي )توصيفي دكتر حائري توسط

پردازد و به صورت ضمني، ديدگاه و رويكرد تحليلي دوم درباره شخصيت و مي دكتر حائريالب ارزيابي انتقادي مط

 كند. گريزي و زهد وي را اثبات مي، هم نين رياستالله حائريآيتمواضع سياسي 

 . گزارش 1

رود. از وي آثـار مـي ويژه دوره قاجار بـه شـمارهب ،ايران اسلامي پژوهان و تحليلگراناز تاريخ دكتر عبدالهادي حائري

تشـيع و كتـاب اسـت متعددي منتشر شده كه در ايـن ميـان برخـي اهميـت و شـهرت يافتـه اسـت؛ از آن جملـه 

 ميرزامحمدحسـين نـائيني. اين كتاب به زندگي و انديشه سياسي مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق

ويژه حوزه نجف در نهضت مشـروطيت ايـران را هب ،خواههپردازد و بر آن است تا مواضع و عملكرد علماي مشروطمي

 بررسي كند.  ميرزاي نائينيهاي سياسي خواهي و نوشتههاي مشروطهفعاليت بر اساس

اختصا  يافته است. در بخشي از اين فصـل، پـس از  نائينيفصل سوم اين كتاب به سير مراحل زندگي مرحوم 

هـاي انگلـيس در بـا سياسـت (ابوالحسن اصـفهانيسيدمرحوم  )از جملهر علما و ديگ نائينيها و مبارزات بيان فعاليت

بـه تبعيـد آنهـا بـه  -دنبال داشـته اي كه سلطه انگليس را بر عرا  بو به صورت خا  امضاي موافقتنامه -عرا  

الله تآيـ شـده اسـت. در ايـن زمـان، بـيش از يـك سـال از ورودپرداختـه  7834ايران و اقامتشان در قم در سـال 

ترين حـوزه مهمتقريبا به كه  -گذشت و حوزه قم به قم و بازتأسيس حوزه اين شهر مي عبدالكريم حائري يزديشيخ

ه در قـم نيـز بـ اصـفهانيو  نائينياقامت مرحوم  شد. طبعاًاداره مي حائريبا مديريت مرحوم  -ايران تبديل شده بود 

ايـن اهميـت و  -كـم دسـت -بـود يـا  حائريايگاه بالاي مرحوم همين امر، يعني اهميت يافتن حوزه قم و ج سبب

 جدي در اقامت آن دو در قم داشت. يجايگاه تأثير

در اين قسمت، به مناسـبت، بـه بيـان  - استعبدالكريم حائري كه نوادة دختري شيخ - دكتر عبدالهادي حائري

درباره جـد خـود بـر آن  دكتر حائرياي كه هترين نكتپرداخته است. مهم الله حائريآيتشخصيت و رويكرد سياسي 

 نويسد: است. او مي ايشانسياسي بودن  تأكيد دارد، غير
منهد بهه ش هرگز علاقههارسد که در سراسر زندگيرفت و به نظر نميشمار ميفردي غيرسياسي به حائري روحاً

   1... همواره کوشش داشت که گام به پهنة سياست ننهد.بودندرگيري در سياست 

در سـال )هـاي ايشـان بـه اراك در عتبـات، بـه بيـان مهـاجرت الله حائريآيتپس از بيان تحصيلات  حائري دكتر

 ( و در نهايت بـه قـم )در سـال 7887به اراك )درسال   (، مجددا7842ًسپس به نجف و كربلا )در سال  (،7873

گيـري نهضـت  ، شـكل7842ك در سـال از ارا عبـدالكريمشـيخپردازد. از نظـر وي علـت مهـاجرت  ( مي7823

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .713تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عرا ،    عبدالهادي حائري، .7
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به نجف رفـت.  علتبه همين  .«هماهنگ نبود حائريبا ذو  »مشروطه و دخالت علماي آن شهر در نهضت بود كه 

را از انقلاب مشروطيت نرهانيد، زيـرا درسـت در همـان هنگـام، حـوزة روحـاني نجـف در  حائري»اما اين مهاجرت، 

نجف را به قصد كربلا ترك گفـت و  حائريب مشروطيت قرار داشت. بنابراين مدت در انقلاآستانة يك درگيري دراز

   7«.چند سال در آنجا ماند

  7883در ميان علماي مهـاجر بـه كـاظمين در اوايـل سـال  الله حائريآيتبه عدم ذكر نام  دكتر حائرياشاره 

   4است. عبدالكريمشيخدن بو« سياسيغير»روس(، به معناي ارائة شاهدي ديگر براي اولتيماتوم )پس از 

 نويسد: مي بندي اين قسمت از زندگي جد خويش، مجدداًدر جمع عبدالهادي حائري
اي بهود کهه در انهدازهه گيري بهکرد که از سياست کناره گيرد. اين کنارههاي شخصي حائري او را وادار ميويژگي

   3ايجاد حيرت کرده بود. نظرانصاحببرخي از 

 از سياست، براي دولت سودمند بود؛  الله حائريآيت، دوري حائريدكتر طبق تحليل 
همين سبب بود که حهائري پها از ورود ه ساخت و شايد بزيرا دولت را از بسياري از مشکلات و دردسرها رها مي

   4هاي سياسي قرارگرفت.به قم مورد استقبال مقام

]تبعيـدي   يشـايد نـائيني و ديگـر علمـا»احتمال كه  در ادامه، پس از بيان اين تشيع و مشروطيتنويسنده كتاب 

ه به سود آرمان خويش بهـر حائريخواستند از محبوبيت و نفوذ بدان جهت قم را براي زيستن موقت برگزيدند كه مي

سـه گـزارش را در ايـن  و له تبعيد علمـا و تبعـات آن پرداختـهلبا مس الله حائريآيت، به موضوع نحوه مواجهه «برند

 ذكر كرده است: زمينه
علماي عراق را به گرمي پذيرفت.  حائرينويسند که هر دو مي رازيمحمد شريف[و ]شيخ تهراني]آقابزرگ[ 

که از نويسندگان و  آباديدولتبودند. از سوي ديگر،  حائريگويد که علما در قم مهمان حتي مي تهراني

ار علماي تبعيدشده، خود را در مشکلات آنان برخلاف انتظ حائرينويسد که ناظران همان زمان بوده، مي

درگير نساخت و با رويدادها با احتياط برخورد کرد و تنها به يک ديدار رسمي از علما بسنده کرد. گزارش 

ه که هر دوشان نيز در رويدادهاي آن  مهدي خالصيشيخزاده( پسر )خالصي محمد خالصيشيخسوم وسيلة 

حتي مايل نبود که علماي  حائريدست داده شده و گزارشگر از آن است که هروزها کاملاً درگير بودند ه ب

همين جهت، در پنهاني با علما مبارزه و  تبعيدي در قم بمانند؛ زيرا آنان مزاحم مقام رياست وي بودند و به

 کرد. مخالفت مي

شهايد  آباديدولت .اندور داشتهها را از ديده دهر دو، برخي از واقعيت رازيو  تهرانيرسد که نظر ميچنين به

هها در هم ممکن است کمي در داوري تنهد رفتهه باشهد؛ ولهي گهزارش زادهخالصيحق مطلب را ادا نکرده و  کاملاً

کهه  - گير را به سود همکاران روحاني خهوديک خيزش همه حائري.. .اند.بخشي از حقيقت را بيان داشته ،مجموع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 همان. .7

 همان. .4

 .733همان،    .8
 همان. .2
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دربهار  توقهف  حهائريتوانيم آگاهي داشته باشيم که در ژرفهاي دل ري نکرد. نميرهب - رفتشايد از او انتظار مي

مزاحمهان رياسهت خهويش را  هاي طبيعي بشري، نهامبرده قاعهدتاًبر خواسته بنا .گذشته استعلما در قم چه مي

مخالفهت  داشته است؛ ولي با در دست نبودن دلايلي بسنده و رسا، عقيد  مربهوط بهه مبهارزه وچندان دوست نمي

 بر ضد علماي تبعيدي سخت مورد شک است.  حائريپنهاني 

دهد که علماي تبعيدي خود مايل بهه مانهدن در قهم هايي در دست است که نشان مياز سوي ديگر، گزارش

 کوشيدند که هر چه زوتر به عراق بازگردند: به دلايل زير سخت مي -زاده به نظر خالصي -نبودند و 

ه هرگهز از ايهران به اصفهاني ابوالحسنسيدويژه هسخت نسبت به ايران بدبين بودند و ب. علماي تبعيدي 1

   .کردخوبي ياد نمي

 ..  .دست آورد.ه توان بکردند که رياست عامة روحاني را جز در نجف نميعلماي تبعيدي تصور مي .2

 با علماي تبعيدي )به بالا نگاه کنيد(.  حائري. مخالفت و مبارزه پنهاني 3

گهويي بهه علمهاي گويد که مجتهدان ايران گرچه مجبور به خوشهامدوزير مختار انگليا در تهران مي لورن

افزايهد کهه علمهاي تبعيهدي آورند. وي ميولي آنان را انگل و مزاحم امتيازهاي خويش به شمار مي ،تبعيدي بودند

« مراته »فرصهت بهه  تريننزديکديدند که در داراي املاک و اموال خيرية فراواني بودند و صلاح خود را در آن مي

   1خويش بازگردند.

 الله حـائريآيـتطلبي اظهار ترديد اوليه در موضوع رياست به رغم دكتر عبدالهادي حائريشود، كه ملاحظه ميچنان

 .ي نكـرده اسـتآن را نفـ ،اما اولاً -زاده بوداي خالصيعكه مد -و تأثير آن در نحوة مواجهه با علما و مراجع تبعيدي 

نتيجـه ايـن ديـدگاه بـه  ده اسـت و درنمودر ادامه نيز با نقل قول از وزير مختار انگليس، همان ديدگاه را تكرار  ،ثانياً

 شود. خواننده القا مي

 اللهآيـتموضـوع دوري  ، مجـدداًرضـاخانخـواهي در ادامه مباحث خويش، ضمن طرح جمهـوري دكتر حائري

در قم و سپس صـدور تلگـرا   رضاشاهكرده است. او با اشاره به جلسه سه مرجع تقليد با از سياست را مطرح  حائري

 نويسد:، ميرضاخانخواهي و تأييد ضمني از سوي آن سه عالم در نفي جمهوري
گري وادار گرديد که گامي بهه ولي در داستان جمهوريعلاقه بود، بي گرچه او ]حائري[ به شرکت در سياست کاملاً

تلگرافي که حائري، نائيني و اصفهاني امضا کردند، نشانگر آن اسهت کهه نويسهندگان  ....دارسپه ]بردارد[سود سر

کرد، در تلگراف خود بگنجانند. به ديهد  مها سردارسپه دريافت مي هايي که معمولاًگونه ستايشآن مايل نبودند آن

معنهي کهه حهائري بهدينضهاي آن اسهت؛ اين ويژگي متن تلگراف، تنها زائيد  شهرکت حهائري در تنظهيم و ام

اي را امضا کند که پيرامون سياست باشد، حال موافق يا مخالف دارنهد  قهدرت سياسهي. خواسته است نوشتهنمي

آميهز هاي پشهتيبانيکردند متن آن، جملهرسد که اگر آن تلگراف را تنها نائيني و اصفهاني امضا مينظر ميه چنين ب

 2داشت.بيشتري دربر مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .734ـ737همان،    .7
 .737ـ733همان،    .4
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 . نقد3

. ادعـاي 7 دست آورد:ه توان يك ادعا و يك القا بمي عبدالكريم حائريشيخدرباره  دكتر عبدالهادي حائرياز مطالب 

   :پردازيمانتقادي اين دو مي به بررسي ،طلبي. در ذيل. القاي رياست4سياسي؛ غير شخصيت ذاتاً

 سياسي يا سياست سكوت  شخصيت غير .1-3

 ؛«رفـتفردي غيرسياسي بـه شـمار مـي حائري روحاً» ون: هماز تعابير و جملاتي  هادي حائريدكتر عبدالاستفاده 

كـرد كـه از هـاي شخصـي حـائري او را وادار مـيويژگـي» ؛«همواره كوشش داشت كه گام به پهنة سياست ننهد»

گيـري مؤسـس اصـلهبه معناي آن است كـه ف ،«علاقه بودبي به شركت در سياست كاملاً»و  ؛«سياست كناره گيرد

 اشـد ونه آنكه ناظر به محيط سياسي و زمـان و مكـان خـا  ب پردازي، كلي، دائمي و ذاتي بود،حوزه قم از سياست

 اهم و مهم و رعايت قدر مقدور داشته باشد.  ريشه در تزاحم

شخصـيت افراد متعددي از مورخـان و تحليلگـران تـاريخ ايـران و تشـيع معاصـر و نيـز آشـنايان بـه زنـدگي و 

گيـري داننـد. از نگـاه آنهـا، علـت اصـلي فاصـلهنادرست مي را دكتر حائريديدگاه و تفسير  7،عبدالكريم حائريشيخ

بـه  -نه به انديشـه و شخصـيت، بلكـه  - رضاشاهمؤسس حوزه قم از سياست و به صورت خا ، عدم تقابل وي با 

بـر  ديد، وگشت كه ايران را در سلطه انگليس ميشناخت خا  ايشان نسبت به محيط سياسي ايران آن عصر بازمي

تأسيس قـم ، حوزه تازه«تقيه»و اصل  «قدر مقدور»، در چارچوب الگوي رضاخانتلاش داشت تا در دوره  اساساين 

، و در مواقـع «تدبير و سكوت»كنشگري بود كه با اتخاذ سياست  حائري اللهآيت توان گفت:را حفظ كند. در واقع، مي

ريـزي و مـدت و برنامـهزدايـي كوتـاهتـنش بـر اسـاس، رضـاخانويـژه در دوره همداخله، رويكرد خود را بـحساس، 

 گذاري بلندمدت بنا نهاده بود. تأثير

اشـرا  بـر مسـائل  ،ثانياً و بود دوساله( حدودادر زمان وفات جدش، خردسال ) دكتر حائري ،با توجه به اينكه اولاً

ارائـة شـواهد  دكتر حائريراه اثبات ادعاي  طبعاً 4ي بسيار مشكل است،كار ات يك فردآگاهي كامل از روحي دروني و

 تاريخي و مستندات كافي است. 

 ترين دليل و مستند وي بر ادعاي خويش، دو موضوع است: آيد كه مهمدست ميه ب دكتر حائرياز مطالب 

 آن؛  از نهضت مشروطه و وقايع مرتبط با عبدالكريمشيخگيري . كناره7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رازي، آثار  شريف؛ محمد 7674ـ7633،   8ء البشر في القرن الرابع عشر، ج آقابزرگ تهراني، طبقات اعلام الشيعه، نقبا براي نمونه، ر.ك: .7

 ؛53ـ53،   «آقا محقق دامادعليالله حاج سيدحضرت آيت مصاحبه با»؛ 66و  23ـ26،   7المعار  حوزة علمية قم، ج ةالحجه يا تاريخ و دائر
   ،«عبدالكريم حائري در برابر پهلوي اولاي نيست؛ با انگليس طرفيم! خاطراتي ناگفته از مواضع حاج شيخرضاخان كاره» ابوالحسني)منذر(،علي
منش، علما و رهيم رضاشاه،   ؛ حميد بصيرت254و  246ـ245؛ موسي نجفي و موسي فقيه حقاني، تاريخ تحولات سياسي ايران،   3

 .467ـ485
شناسي خود توانسته است روحيات جد عبدالهادي از كجا و با كدام علم روان»كند: استاد عبدالحسين حائري در مقام نقد ديدگاه برادرش بيان مي .4

 (.748هاي روحانيت با رضاشاه،   داود اميني، چالش )ر.ك:« ما را چنين تشخيص دهد؟



  12 ...دكتر عبدالهادي حائريواكاوي انتقادي ديدگاه 

 .  رضاشاه. عدم اقدام جدي در تقابل با رهيم 4

 باشد.  دكتر حائريادعاي  تواند مستند كافي برايرسد هر دو مورد نميبه نظر مي

 دكتـر حـائريهاي متعدد، دلايل نادرستي اين دو موضوع بـراي اثبـات ادعـاي در ذيل، با ارائة شواهد و گزارش

گرفتـه از شـناخت تلدر سياسـت، نشـ حـائريبني بر اينكه رويكرد مرحوم را م دشود و ضمن آن ادعاي خوبيان مي

   كنيم:ت ميباثاخا  وي نسبت به محيط سياسي ايران آن عصر است، 

 علت عدم دخالت در مشروطه ؛بدبيني به نهضت مشروطهالف( 

نهضت مشروطه و حوادث  در الله حائريآيتگيري ، عدم ورود و موضعدكتر عبدالهادي حائريخلا  تفسير  بر

و « روحا فردي غيرسياسي»ن نيست كه ايشان آلزوماً به معناي  (مانند مهاجرت به كاظمين)از پيامدهاي آن برخي 

 ه خاطركرد تا از مشروطه بوادار ميايشان را « هاي شخصيويژگي»بود و « علاقهبي به شركت در سياست كاملاً»

آفريني در سياسي و نقش رغم داشتن روحيةي نيز بودند كه عليعالمان ديگر زيراگيرد؛ بسياسي بودن كناره 

نبودن ماهيت مشروطه، از ورود و اظهار نظر در باب  پي يدگي و آشكار سببترين تحولات سياسي معاصر، به مهم

 رهبران مشهور 4الشريعه اصفهانيشيخو  7ميرزامحمدتقي شيرازي آن خودداري كردند. بارزترين مصاديق اين گروه

نظامي را بر ضد   ( قيام سياسي ـ7883ـ7883م )7343هستند كه در سال « العشرين ةثور»قيام ضد انگليسي 

 ي از نويسندگان معتقدند: برخها مديريت كردند. از همين رو، انگليسي
اتخها   طرفانههدر مشروطه، موضعي کاملاً بي محمدتقي شيرازيالله ميرزاآيتو  عبدالکريم يزديشيخالله حاجآيت

.. عهدم ورود آنهها در مسهائل مشهروطه بهه .کردند و به هيچ روي در مناقشات موجود ميان ساير علما وارد نشدند

رسد ناشي از بدبيني آنها به حوادث مشروطه و احساس خطهر واسطه غيرسياسي بودن آنها نبوده، بلکه به نظر مي

   3باشد. از ايجاد دوگانگي در صف علما و مبهم بودن مفهوم مشروطه

 عبـدالكريمشـيخگزينـي آيد، علت دوريهايي كه در ادامه ميها و تحليلو بر پايه برخي اسناد، گزارش اساسبر اين 

ايشـان بـود كـه « شمّ سياسـي» -اندكه برخي نوشتهبلكه چنان نه سياسي نبودن وي، -از قضاياي مشروطه  حائري

خـود را در »، در نتيجـهدانسـت و و به صورت خا  انگلـيس مـي« به نوعي توطله بيگانگان»را « غائله مشروطه»

 2:«مسائل موجود درگير نساخت

سياسـي بـودن وي نيسـت، از مشـروطه بـه معنـاي غيـر حائري اللهآيتگيري كه كنارهبر اين شواهد از جمله. 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .253ـ223؛ محمد تركمان، اسنادي دربارة هجوم انگليس و روس به ايران،   6  ، 86سال نوزدهم، ش المتين، ر.ك: حبل.7
 )پاورقي(. 462   هجوم انگليس و روس به ايران، محمد تركمان، اسنادي دربارة: ر.ك .4

 .746انه تا كودتاي رضاخان،   بين، تحليلي بر مواضع سياسي علماي شيعه از عدالتخفرزاد جهان .8
فرض عدم اطمينان به اين تحليل، و صرفاً محتمل دانستن  . بر28ـ24الله حائري يزدي،   . فرزانه نيكوبرش، بررسي عملكرد سياسي آيت2

دكتر حائري به چالش  گيري، نتيجه«اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»شود؛ زيرا براساس قاعدة آن، باز هم ديدگاه دكتر حائري ثابت نمي
 شود.كشيده مي
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اسـت. در  و روسهـاي انگلـيس مشاركت ايشان در كمك مالي به دولت ايران براي جلوگيري اسـتقراض از دولـت

 عبـدالكريمشـيخآقـا»صـادر شـد، نـام  7843الثاني ربيع 3در  «اتحاد علميه كربلاي معلا»اي كه با امضاي اعلاميه

ديـده « دهندگان علمـا و طـلاب كـربلاي معلـي، زادهـا الله شـرفاًصورت اسامي اعانه»نفر دوم از  عنوانبه« يزدي

كـه احتمـالا بـا مشـاركت  -نظر از كمك مالي، متن بيانيـه ست. صر قبران )ريال( كمك كرده ا 5شود كه مبلغمي

   :از اهميت زيادي برخوردار است. در قسمتي از اين بيانيه چنين آمده است -نگارش يافته  الله حائريآيت
علمها و دانايهان، احکهام الههي را تبليه  بهه  :.. نصرت خداوندي يعنهي«.ان تنصروا الله ينصرکم و يثبت اقدامکم»

عبادش نمايند، امر به معروف و نهي از منکر کنند، حافظ ثغور مسلمين باشهند، ترغيهب و تحهريس مسهلمين بهر 

نصرت الهي آن است که تجار و صاحبان ملهک و زراعهت  ...اجتماع و ائتلاف و ترک نفاق از حضري و بدوي نمايند

جاني و مهالي نماينهد و بهرادران اسهلامي مسلمين داخله و خارجه به قدر ممکن و وسعت، به دولت اسلامي، اعانة 

خود را از ورطة تهديدات اجانب و دشمنان وطن و دين برهانند و به واسطه مجاهد  مالي، وطهن عزيهز خهود را از 

 دست اجانب نجات دهند. 

 !نو اي طلاب و وعاظ و اي کسبه و مزدبگيهرا !گوييم که: اي علما و تجار و وزرا و حکام...پا به آواز بلند مي

و اي فرزندان وطن ايران! به فرياد مظلومين برسيد و وطن خود را از گرداب هلاکت خلاص کنيد و حهدي  شهريف 

به نظر داشته و در اين حدي  شريف تهدبر و تممهل  «من اصبح و لم يهم لامور المسلمين فليا منهم»نبوي را که 

آوري اعانه از ميهان خهود و سهاير علمها و درصدد جم .. لذا خدام شرع انور )امناي علميه کربلاي معلي( ..!فرمايند

 1....فضلا و طلاب شدند

نقـل شـده اسـت كـه پـس از بيـان  (عبدالكريم حائريشيخاز شاگردان برجسته ) محمدعلي اراكيالله شيخآيت. از 4

 با مشروطيت گفتند:  سيد يزديو  آخوند خراسانيدرباره نوع مواجهه  حائريحكايتي از مرحوم 
ايهن  عبدالکريم حائري اين قضيه را براي شاگردان خويش نقهل کردنهد و مقصودشهان از نقهلم حاج شيخمرحو

ايشان از کنُه مقاصهد و  مشتبه شده بود و]خراساني[ حکايت آن بود که برسانند، در قضاياي مشروطه امر بر آخوند 

مطل  نبودنهد، و الا هدفشهان  -دندپيش آمده بو خواهي،که در پوشش مشروطيت و آزادي-مطام  دشمنان اسلام 

 2اجراي احکام اسلام و اصلاح امور بود.

بـا تحليـل  (و عالم مخالف و منتقـد انقـلاب اسـلامي الله حائريآيتاز شاگردان ) كاظم شريعتمداريالله سيدآيت. 8

. بنـا بود ليه قابراي مؤسس حوز ريزي حساب شدهدر مشروطيت، هوشمندي سياسي و برنامه الله حائريآيتديدگاه 

 اين بود:  حائري اللهآيتدرباره  شريعتمدارينظر آقاي  ،بخشايشي عقيقيبه گزارش استاد 
داد در سياست دخالت نداشت، بسهيار عاقهل کريم حائري[ برخلاف شايعات و ظواهري که نشان ميعبدالشيخاو ]

ده بود، چون در بحران مشروطيت در کهانون دست آورو انديشمند بود و در اثر تجربياتي که در دوره مشروطيت به

برد، نقل و انتقالات و تبديلات را ديده بود و اعتقهاد پيهدا کهرده يعني در نجف اشرف به سر مي ،هاي انقلابفعاليت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ نقل از: روزنامه ايران نو، سال اول، ش 721ـ725،   4نژاد، چالش مذهب و مدرنيسم در ايران نيمة اول قرن بيستم، ج مسعود كوهستاني .7

 .7،   7843الثانيربيع43، 734
 .235ـ232فراتر از روش آزمون و خطا...،    علي ابوالحسني )منذر(، .4
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فرمود: ما مشهروطيت را امتحهان کهرديم هاي اجنبي در کار بوده است و ميبود که در آن روز در بيشتر کارها دست

   1ا ما و مسلمانان بود و منفعتش را ديگران بردند.که اکثريت ب

شده با ايشان درباره رويكرد سياسي پـدرش، انجام نيز در مصاحبه عبدالكريم حائريشيخفرزند  دكتر مهدي حائري. 2

 كند: چنين گزارش مي
ز کنُهه آن آگهاهي نهدارم، مستقيم اظهار نظر کرده بود که من در مسهائلي کهه ا طوربهالله حائري بارها و بارها آيت

   2کنم.وجه دخالت نميهيچبه

 علت عدم تقابل عملي با رضاشاه ؛تأسيسحفظ حوزة تازهب( 

، و رضـاخاندر قبـال  حـائري عبدالكريمشيخهاي متعدد بيانگر آن است عدم تقابل و مخالفت علني ها و نقلگزارش

ريشـه در دو امـر  و حيط سياسي خـا  آن دوره بـودهشناخت ايشان از م ه علتدر آن دوره، ب ايشانسكوت نسبي 

 داشته است: 

 به انگليس؛  رضاخان. سلطه انگليس بر كشور و وابستگي 7

 تأسيس قم و جلوگيري از فروپاشي آن.. لزوم حفظ حوزه علميه تازه4

روحيـه »عنـاي بـه م رضاشـاهبا رهيم پهلوي و  حائري عبدالكريمشيخ، عدم مخالفت علني و مقابله اساس بر اين

مـوارد خـا  و  غيـر از -در قبال حكومت و مسـائل سياسـي ايشانبلكه مواضع و عملكرد  ،وي نيست« سياسيغير

كوشيد با صبر و مـدارا، بهانـه بود و مي« قدر مقدور»و در نظر گرفتن  «تقيه»بر مبناي  - نمودحساس كه مداخله مي

 تجاوز و خشونت را از دشمن بگيرد. 

دكتـر هاي مستند، متعدد و نزديك به تواتر، به اثبات ايـن ادعـا و نقـد ديـدگاه كر گزارشدر ذيل، با ذ

 پردازيم: مي حائري

 مرتضي حائريالله شيخگزارش آيت

، بـا توجـه دادن بـه ايـن نكتـه كـه سياسـت دكتـر عبـدالهادي حـائري، بـرادر اسـتاد عبدالحسـين حـائريمرحوم 

از مرحـوم  8سياسـي بـود تـا حـوزه علميـه را حفـظ كنـد، هدر امـور روزمـر پرهيـز از مداخلـه حائري عبدالكريمشيخ

 كند: ( نقل ميعبدالحسين داييو  عبدالكريمشيخ)فرزند  حائري مرتضيشيخ
ابوالحسن اصفهاني، ميرزاي نهائيني [ علما و مراج  نجف ]و در رأس آنها سيد1312ها ]در سال زماني که انگليسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22ـ28،   8. عبدالرحيم عقيقي بخشايشي، يكصد سال مبارزه روحانيت مترقي، ج 7
 .13عبدالكريم حائري )مؤسس حوزة علمية قم(،   شيخ حاج عمادالدين فياضي، .4
يغي ]ضد شعار و تبلاي ضدسياسي نداشت، بلكه ايشان روحيهاي غيرالله حائري روحيهكند: آيتعبدالحسين حائري در جاي ديگر بيان مي .8

گفت: من ورزيد و ميتبليغات بدون عمل  داشت و معتقد بود كه تبليغ با انجام كار است. استاد حائري با ادعاي برادرش عبدالهادي مخالفت مي
 (.748هاي روحانيت با رضاشاه،   داود اميني، چالش ام )ر.ك:هاي زيادي با او بر سر اين مسلله داشتهبحث
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ه ايران تبعيد کرده و آنها به قم آمده بودند و پدرم به احترام ايشهان درسهش را تعطيهل مهدي خالصي[ را بو شيخ

مهدي خالصهي، از روحانيهان تبعيهدي[ پها از نمهازي آقايهان منبهر ]فرزند شيخ زادهمحمد خالصيشيخکرده بود، 

ها به جنه  و با انگليسي کرد که چرا حرکتي نکردهاعتراض و توهين مي عبدالکريمشيخ حاجرفت و در منبر به مي

کنهي؟! گفهت: زاده را احضار کرده و به وي گفت: چرا از من روي منبر بدگويي ميپردازد؟ پدرم يک روز خالصينمي

داري. حاج شهيخ پاسهخ داد: کني و علَمَي قيام را برنميکه بايد کمک نمي چون شما در اين وضعيت حساّس، چنان

آيم و زير پهرچم شهما زنم، اگر مرا قان  کردي من هم ميفت: به تو حرفي ميداني من مجتهدم؟ گفت: آري. گمي

زنم. گفت: بفرماييد. حاج شيخ گفت: نظر و اعتقاد من اين است که اين حوزه را آماده کنم و بهراي آينهده سينه مي

همراههي و  ايران فقيه پرورش دهم و هرچه که براي اين مقصود، ضرر داشته و بهه آن صهدمه بزنهد، مهن بها آن

گفت: فکر و روية درسهتي اسهت و شهما حهق داريهد، و از  زادهخالصيکنم. سياست من اين است. مساعدت نمي

 1پيش حاج شيخ رفت. اما دوباره ديديم که فردا شب کارش را در انتقاد و بدگويي از حاج شيخ ادامه داد...!

 الله سيدعلي محقق دامادگزارش و تحليل آيت

 ، با تأكيد بر اين نكته كه لازم اسـت دربـارهحائري عبدالكريمشيخ، از ديگر نوادگان محقق داماد الله سيدعليآيت

شود و رويدادهاي آن دوره هـم دقيـق بررسـي گـردد تـا  دقت سياسي مسائل با برخورد در حائري اللهآيتسبك 

 عبـدالكريمشـيخمه، رويكرد سياسي ، در ادا«داد ارائه عبدالكريمشيخحاج گيريموضع درباره درستي تحليل»بتوان 

كنـد. بـه اشاره مي 7836در سال  اصفهاني نورالله آقاحاجرا تحليل نموده، ضمن آن به موضع ايشان در قبال قيام 

 :  داماد محققگفته 
.. ..نباشهد آفرينمشکل که کردمي حرکت ايگونهداشت؛ به نامرئي حرکت يک پهلوي، حکومت برابر در شيخ حاج

 و دانسهتمهي ارجهح را قهم ةعلميه  حهوز ههايپايهه اسهتواري و مانهدگاري برهه، آن در شيخ من، حاج نظر به

 برابهر در ،طهرف آن از و. بمانهد باز اصلي وظيفه اين از ،مسائل در شدن وارد و سياسي هايدرگيري با خواستنمي

 گيهريموضه  تنههانه[، 1311د ]در سال بودن کرده اجتماع قم در که علمايي ديگر و اصفهاني نورالله آقاحاج آقاي

 رضهاخان ناشايسهت رفتهار ،برابر در. داد نشان همراهي آنان با ،توانستمي که جايي تا و کرد تمييدشان که ،نکرد

 2...داد را نشان خود خشم و ناراحتي اما نکرد؛ گيريموض  رسمي طوربه دين، علماي به اهانت و گيريسخت در

 درالدين صدرالله سيدصگزارش آيت

 (قـمدر  عبـدالكريمشيخثلاث پس از  ديتقل مراجع از) صدر نيصدرالدديس اللهآيت، از حائري عبدالحسيناستادمرحوم 

و  معصـومه در حرم حضـرت بافقي محمدتقيشيخحاجدر جريان دستگيري فجيع و اندوهبار »نقل كرده است كه 

 گفته بود:  حائري عبدالكريمشيخ، 7831درآستانه سال  «رضاخانحبس ايشان در زندان 
رو هسهتيم و ما با دربار انگلستان روبه ،مشکل شخص او قابل حل است .رو نيستيمما تنها با شخص رضاخان روبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3   ،...«اي نيست؛ با انگليس طرفيم! رضاخان كاره»سني)منذر(، ابوالحعلي .7
عبدالكريم، الله محقق داماد در ادامه مباحث خويش درباره شيخ. آيت53ـ53،   «آقا محقق دامادعليالله حاج سيدمصاحبه با حضرت آيت» .4

 (.63ت )همان،   انقلاب اسلامي ايران را مرهون تأسيس و تكاپوي حوزة علمية قم دانسته اس
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خواهند اين اساس را برچينند و منتظرند ما هم يک اقدام تنهدي بکنهيم و بهانهه دستشهان بيايهد، فاتحهة آنها مي

   1چيز را بخوانند.همه

 گزارش آقاي محسن صدرالاشراف

را نيـز  محمدرضاشـاهوزيـري دوران كـه سـابقه نخسـت پهلويكار عصر از سياستمداران كهنه محسن صدرالاشرا 

 نويسد: مي است، 7831ل سال يخود كه مربوط به اوا شدةداشت، در بخشي از خاطرات منتشر
رفهتم. مهرا در اتهاق  ،ه قم که مهرد بزرگهواري بهودت علميممؤسا هي ،عبدالکريم يزديشيخحاجدر قم به ديدن 

باريهد و گفهت: ي گريه کرد که مثل بهاران اشهک مهيطوربهاندروني خود پذيرفت و به خاطر دارم از اوضاع وقت 

   2«.بردار نيستنداند و تا آن را خفه نکنند دستها حلقوم اسلام را گرفتهانگليسي»

 الله سيدرضا زنجانيگزارش آيت

 قـم در مـدتي كـه زنجـاني سيدرضـا اللهآيـتاز  -داشـت  همكـاري «جبهه ملي»كه با  - حسينيسين شاهحآقاي 

مقـدمات  بـا موضـوع عبـدالكريمشـيخشيوة مواجهه  هگزارش تفصيلي دربار ،بود حائري عبدالكريمشيخ امورصدي مت

را بيـان كـرده اسـت.  7872 در تيرمـاه عبـدالعظيم بـه حضـرت آقاحسين قميحاج اللهآيتكشف حجاب و آمدن 

گيري در قبال كشف حجاب و ديگـر اقـدامات رهيـم چگونگي موضع بهدر پاسخ  عبدالكريمشيخبق اين گزارش، اطم

 گفته بود: زنجاني اللهآيت، به پهلوي
ا را ههم ههريش دارد، اينميها را هم بردارد، عمامهمياين مردک ]رضاخان[ چادرها را بر .من خيلي فکر کردم !آقا

قم( هنوز ثابهت و اسهتوار  ةعلمي  .. ولي اينجا )حوز.حدود توان کاري کرد همه اينها واقعيت دارد و بايد در ؛...زندمي

اعتقاد نداريد به اينکهه اميرالمهؤمنين  !نشده است. ما کوشش کرديم که پايگاه را از نجف به اينجا بياوريم. شما آقا

، وقتي که صداي ا ان را از مم نهه شهنيد کهه شههادت بهه انم فاطمه زهرادر پاسخ به تشکيّ و تظلمّ خ علي

خواهي اين صدا باقي بماند بايد يک مقدار صهبر جان! اگر ميداد، گفت: فاطمهوحدانيت خداوند و رسالت پيامبر مي

محاسهنش اشهک  کرد و ازطور گريه ميگفت و همينالله زنجاني[ حاج شيخ اينها را مي]طبق گزارش آيت ..«.کني

دانيهد، انجهام دهيهد. هرطور که شما صلاح مي !.. من ]زنجاني[ خيلي ناراحت و منقلب شدم و گفتم: آقا.ريخت.مي

من اعتقادم بر اين است که اگر بخواهيم اين حوزه باقي باشد تا در آن افرادي را تربيهت کنهيم و  !نه آقا»فرمودند: 

   3..«.متلاشي نشود، بايد صبر و تحمل نماييم.

 الدين مرعشي نجفيشهابالله سيدگزارش آيت

 اللهآيـتالله حـائري و از مراجـع تقليـد بعـد از )از شـاگردان آيـت الـدين مرعشـي نجفـيشهابالله سيدآيتمرحوم 

، عبـدالكريم حـائريشـيخ( در موضوع شخصيت مرحـوم 7867ايشان )در سال  زه اشد ( در مصاحبه منتشربروجردي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3   ،...«اي نيست؛ با انگليس طرفيم! رضاخان كاره»ابوالحسني)منذر(، علي .7
 .438محسن صدر، خاطرات صدرالاشرا ،    .4
 .463ـ466 ،  «حسينيمصاحبه با آقاي حسين شاه» .8
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، در پاسـخ «.. د  كرد.از شدت غصه»، رضاخانخاطر اقدامات خلا  دين ه ب حائريكند مرحوم ميبيان  آنكهضمن 

 در برابر جريان كشف حجاب گفت: حائريمرحوم  واكنشسؤال درباره 
[ ايشان بعد از اصرار زيادي که ما جم  شديم، گردنشان گذاشتيم تلگرافي به اين نهره 1314تيرماه سال  11]در  

پيرمهرد را  ،تهر کنهدترسم کار را شديدشناسم، ميگفت من ميشد و ميبزنند و ايشان حاضر نمي غول ]رضاشاه[

]عبهدالکريم[ مها  اعتنايي کرد و آن وقت شيخاحترامي و بييک بي اجبار کردند تلگرافي زد. ]اما رضاشاه[ در جواب،

   1!«؟خواستيد که آبروي ما را ببردهمين را مي» :را خواست و گفت

 الله شيخ محمدتقي بروجرديگزارش آيت

تفصيلي از  شيگزار -عراقي كه در تهران اقامت داشت آقاضياءاز شاگردان فاضل - محمدتقي بروجرديالله شيخآيت

در مبارزه با جريان  حائري اللهآيتن از عدم اقدام عملي او ناراحتي برخي متدين حائري عبدالكريمشيخديدار خود با 

يا  7872در تيرماه  «گوهرشاد»مسجد بعد از واقعه كشتار  يان كرده است. در اين ديدار ـ كه ظاهراًكشف حجاب ب

 گفته بود: حائري عبدالكريمشيخانجام شده بود ـ  7872ماه پس از دستور رسمي كشف حجاب در دي
بها دربهار امپراتهوري  قيماًتوانستيم به نحوي امور را چاره کنيم؛ اما ما مسهتاگر با شخص رضاخان طرف بوديم، مي

ما اعتراض و قيام کنيم و بيايند فاتحه حوزه قهم را بخواننهد.  بريتانيا و استعمار انگليا طرف هستيم. اينها منتظرند

   2گذارند. مشکل ما بريتانياست.رضاخان هم برود، آنها يکي ديگر جايش مي

 محمدعلي گراميالله شيخگزارش آيت

 كند:نقل مي عبدالكريمشيخ)از علماي معاصر قم( درباره سلوك رفتاري و منش سياسي  الله محمدعلي گراميآيت
ههايي ها قرار است برنامهدانست که پهلوي به دستور انگليسي.. در زمان حياتش چون مي.عبدالکريممرحوم شيخ

دانست اگر او هم اقهدام مي چونداد؛ پياده کند و براي اين کار هر مانعي را از سر راه بر دارد، سکوت را ترجيح مي

بهه مرحهوم حهائري فشهار  دانستند و دائماًکنَدَ. ديگران اين را نميتندي کند، پهلوي اساس حوزه را هم از جا مي

ميرزامحمهود اي همراه پهدرم )مرحهوم حهاجسيدمحمد روحاني برايم نقل کرد: جلسهآوردند. مرحوم آقاي حاجمي

شهويد و او آوردند که چرا با پهلوي درگير نمياي از علما فشار ميکريم بوديم. عدهعبدالروحاني( خدمتي حاج شيخ

.. مرحهوم ..!شدند. يک وقت گفت: خدا مرا مرگ دهد تا از دست شما خلاص شهومداد و آنها قان  نميتوضيح مي

تقي خوانسهاري( بهه دمحمدام( نقل کرد: يکي از علما )به نظرم مرحوم سيمباحثهالله حيدري )پدر هموليشيخحاج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. براي اطلاع از https://psri.ir/?id=kqpjxkpjدر:  ،...«الله مرعشي نجفيتيت آيم حائري به روايعبدالكرالله شيختيزندگي و زمانه آ. »7

رضاشاه، گزيدة اسناد  منش، علما و رهيمبصيرت حميد: وزير از طر  رضاشاه، ر.كالله حائري به رضاشاه و پاسخ نخستمتن و تصوير تلگرا  آيت
 .72و78)در پايان كتاب(، ش 

اراده در آلتي بي»را  الله حائري، رضاخان. در واقع، آيت3،   ...«اي نيست؛ با انگليس طرفيم! رضاخان كاره»علي ابوالحسني )منذر(،  ك:ر. .4
يد اي كه دارد يك رضاخان ديگر و شافائقه چنان ه موفق به سرنگوني او هم گردد، استعمار با قدرت»كه « ديدهاي امپراتوري بريتانيا ميدست

 خويش را پياده خواهد كرد. )همان(.« تر تراشيده و اهدا بدتر و خشن

https://psri.ir/?id=kqpjxkpj


  13 ...دكتر عبدالهادي حائريواكاوي انتقادي ديدگاه 

خواهيهد مهن ولي شهما مهي ،دانمخواهد ايران را نصراني کند؟ او فرمود: ميدانيد پهلوي ميگفت: ميشيخ ميحاج

   1کاري کنم که او زودتر چنين کند! 

 حسين مظاهريالله شيخگزارش آيت

با اشاره  رضاخان: كردميبيان چنين  ـ بدون ذكر واسطه نقل ـاصفهان  حوزه علميه رئيس، الله حسين مظاهريآيت

هاي مسجد گوهرشاد را توپ» گفته بود: پهلوي استبداددر برابر  و سياست مدبرّانه ايشان حائري عبدالكريمشيخبه 

 4«من براي قم گذاشته بودم؛ سياست اين مرد نگذاشت!

ن يكـي هم ـون اسـتخواني در حساب همه علما را رسيدم، اما اي»چنين آمده است:  رضاخاندر نقل ديگري از 

 8«!دانم با اين يكي چه كنمگلويم مانده و نمي

 موثق منابع غير بر اساسطلبي رياست هالقاي انگيز .3-3

دسـت آوردن هبـبراي  با آنكه ، به رغم استفاده از منابع كثير و تشيع و مشروطيتدر كتاب  حائريدكتر عبدالهادي 

گـو وبا برادر، پسر و شاگردان آن عالم به گفت ،به تحقيق عملي دست زده ينينائميرزاي برخي مراحل زندگي مرحوم 

طـور عـام و ه بـه سياسـت بـ ،يـزدي حـائري اللهتآيجد خويش، نگرش درباره عجيب است كه  يول ،نشسته است

از ظرفيـت عظـيم خـانوادگي  طلبي در وي به صورت خا ،مواجهه ايشان با علماي مهاجر و سنجش انگارة رياست

به اسناد منتشرنشده بيـت مؤسـس حـوزه( بهـره مراجعه و  مرتضي حائريشيخحاج)مانند استفاده از گنجينه شفاهيات 

شـود القـا مـي كنـد كـهاي ذكـر مـيگونـهآورد و بـهمـيرا در كتـاب ه فـرد هاي سـدر مقابل، نوشته نگرفته است.

)بـه صـورت خـا  مواجهـه ايشان هاي سياسي ليتطلبي داشته و برخي اقدامات و فعاانگيزه رياست عبدالكريمشيخ

 .  ه استگرفتت ميلوي با علماي مهاجر به قم( از اين انگيزه نش

 نقد اعتبار منابع الف( 

شـود؛ اعتباري آنها ثابت ميبي ،سر پرسي لورن وزاده، آبادي، محمد خالصييحيي دولت: تنبا تأمل در شخصيت سه 

بـا سـتايش از نظـام همـراه و ضمن دلبستگي عميـق و  2و ازلي بودن شهرت داشتبه بابي  ،آبادييحيي دولتزيرا 

نسبت به دين به صـورت  آباديدولتهاي گيريها و موضعدر قضاوت كه طبعاً -فرهنگي، سياسي و اقتصادي غرب 

 انگيـزه اقـدامات سياسـي و هـاي خـويش ازدر معمـول تحليـل -عام و علماي شيعه به صورت خا  تأثير داشـت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .33الله محمدعلي گرامي،   محمدعلي گرامي، خاطرات آيت .7

 .7832مرداد  71اصفهان،  ،«آقا نورالله اصفهانيهشتادمين سالگرد نهضت حاج»الله مظاهري در اختتاميه همايش سخنراني آيت» .4

 .3   ،...«اي نيست؛ با انگليس طرفيم! رضاخان كاره»)منذر(،  . علي ابوالحسني8

 .717؛ موسي نجفي، حكم نافذ آقانجفي،   441،   «توضيحات و تعليقات»ر.ك: عبدالحسين نوايي،  .2
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تـوان يافـت كـه از تيـر اتهامـات وي در كه كمتر عالم و فقيهي را ميد؛ چنانادتحليل مادي ارائه مي اجتماعي علما،

   7امان مانده باشد.

هـاي )در برهـه خالصـي مهـديشـيخهاي سياسي پـدرش كه در بيان نقش و فعاليت - زادهخالصي محمدشيخ

 ه علـتبـ 4-دچار مبالغه شده است  (شيرازي ميرزامحمدتقيرهبري  خواهي عرا  بهگوناگون مانند تحولات استقلال

، پس از مدتي به عرا  بازگشـتند، موضـع مهدي خالصيشيخ برخلا  ابوالحسن اصفهاني،سيد وميرزاي نائيني  آنكه

، زمينـهمين در ه .با ادبيات نامناسب، مخالفت خود را بروز داد هاي خوداي نسبت به آنها پيدا كرد و در نوشتهخصمانه

موضـع سياسـي  زادهخالصـي چـون( نقـل شـد، عبدالحسـين حـائريكـه در بخـش قبـل )بـه نقـل از اسـتاد چنان

   8پسنديد، در همان زمان به توهين و بدگويي از وي پرداخته بود.را نيز نمي حائري عبدالكريمشيخ

اقداماتشان در تقابل مسـتقيم بـا  كه-و علماي مهاجر نيز  عبدالكريمشيخموضع خصمانه سفير انگليس نسبت به 

كه بنابر تحقيقـات صـورت گرفتـه، چنان؛ تر از آن است كه نياز به تبيين داشته باشدروشن -بود هاي انگليسسياست

هـاي ورزيـده بريتانيـا بـود كـه از سـوي دربـار ( يكي از مأموران و ديپلماتSir Percy Loraine) لورن پرسي سر

مسـلول شناسـايي  از جملـه و عهده داشـت هگوني براي گسترش سلطه بريتانيا بر ايران بهاي گوناانگليس، مأموريت

و اطلاع آن به مقامات امپراتوري بريتانيا بود تـا دربـار انگلـيس بـراي حمايـت از  رضاخاندقيق شخصيت و روحيات 

حمايـت جهـت انـه را در ، تعيين تكليف كند. وي طي تلگرافي به مقامات بريتانيا، يك سياست مزورّرضاخانسلطنت 

   پيشنهاد كرد: رضاخانانگلستان از 
اش ما بايد از هرگونه تظاهر به حمايت از رضاخان خودداري کنيم؛ چراکه حمايهت آشهکار مها موجهب نهابودي

 5و4.خواهد شد

 اللهتآيـاز آنها مطالبي انتقادي و اتهاماتي عليه  دكتر عبدالهادي حائريبر اساس آن ه ذكر شد، هر سه فردي كه 

از ايـن  دكتر حائرياند. روشن نيست چگونه و علماي تبعيدي نقل كرده، از منتقدان و مخالفان ايشان بوده حائري

توان به اتهامات وارد شده از سوي افراد درباره مخالفان آنها اسـتناد كـرد؟! اصل بديهي غفلت كرده است كه نمي

نيـز وجـود دارد. از همـين زاويـه، برخـي  و مشـروطيت تشـيعهاي ديگر كتاب با تأسف، اين رويكرد در بخش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،   2ج ؛ 823ـ 823، 733ـ736،   4ج ؛ 824ـ883، 781ـ785، 83ـ81،   7آبادي، حيات يحيي، ج يحيي دولت براي نمونه، ر.ك: .7

 .875ـ878
 .734و  772الله العظمي شيخ محمدمهدي خالصي،   زاده، سردار اسلام شهيد آيتبراي نمونه، ر.ك: محمد خالصي .4
 .3   ،...«اي نيست؛ با انگليس طرفيم! رضاخان كاره»ابوالحسني)منذر(، . علي8
به جناح سياسي تندرو بريتانيا بود كه از افراد شاخص آن، لرد كرزن . سر پرسي لورن متعلق 73،   «مقدمه مترجم»آبادي، محمد رفيعي مهر .2

 (.438الاسلامي، سيماي احمدشاه قاجار،   است )ر.ك: جواد شيخ

عبدالكريم حائري با علماي تبعيدي )و نيز مقدمات بازگشت علما هاي دكتر حائري در زمينه ارتباط شيخلازم به ذكر است كه بخشي از گزارش .5
هاي ها و گزارشآمده است. از نظر نگارندگان، نوشته« لمحات اجتماعيه في تاريخ العرا  الحديث»ف(، به نقل از كتاب علي الوردي با عنوان به نج

 برخوردار نيست. هاي خا  فكري بوده ـ از وثاقت و اتقان لازم در خصو  علماعلي الوردي ـ كه داراي گرايش
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در باب علما را با تكيه بر اظهارات دشـمنان  دكتر حائريقضاوت »، شناسي كتاب مزبور پرداختهمحققان به آسيب

   7اند.نقد كرده« آنها

 الله حائري گريزي آيتها درباره زهد و رياستگزارشب( 

 حـائري اللهآيـتبـه  «طلبـيرياسـت»عيني و افراد مطلـع، بـه بررسـي اتهـام  در ذيل، با استفاده از گزارش شاهدان

را  دكتر حـائرياست و اظهارات  عبدالكريمشيخگريزي، زهد و تواضع ها بيانگر ويژگي رياستاين گزارش. پردازيممي

 4:كشدوضوح به چالش ميبه

 الدين گلپايگانيجمالالله سيدگزارش آيت

 :گويدمي يگلپايگان الدينمالجسيد اللهآيتمرحوم 
بياينهد. مهن بهه  خواستند بهه ايهرانهمسفر بوديم که ايشان مي ء)عبدالکريم حائري( در ترن سامرا با حاج شيخ

ههاي ]و از گزينهه مشارٌ بالبنان ،محمدتقي شيرازيآقاي ميرزا اللهّتايشان گفتم: شما از کساني هستيد که بعد از آي

خواهم بروم به ايهران اگهر خواهم مرج  بشوم، ميمن نمي رويد؟ ايشان گفتند:ه ايران ميچرا ب. هستيد مرجعيت[

 3خدمتي به اسلام و مسلمانان بکنم. از دستم برآيد

 محمدتقي شيرازي الله حائري به ميرزاپاسخ آيت

اسـت عامـه شـيعيان را كه در اواخـر عمـر، ري - شيرازي ميرزامحمدتقيدر اراك،  حائري اللهآيتدر زمان اقامت دوم 

دار عهـده ميـرزاپـس از  خواست به عتبات بازگردد و مرجعيت راايشان از  حائري اللهآيتاي به در نامه -دار شد عهده

رو بـه تـاريكي  من افـق آينـدة ايـران را شـديداً»به اين درخواست پاسخ منفي داد و نوشت:  حائريالله شود. اما آيت

   2«.ينجا ضروريبينم و وجودم ]را  در امي

هنـوز در اراك بـه سـر  حـائري اللهآيـتز اهميت آنكه اين پاسخ منفي مربوط به زماني است كه ينكته حا

ايـن شـهر در آينـده  ،ثانياً و ايشان به شهر مقدس قم هجرت كند ،كرد كه اولاًبرُد و كسي در آن زمان، فكر نميمي

 گردد. به پايگاه مرجعيت تبديل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ موسي نجفي، تعامل 716و  715ـ714، 788ـ784نگاري مشروطيت،   الله نوري و مكتب تاريخفضلشيخ ،علي ابوالحسني )منذر( ر.ك: .7

 .435ديانت و سياست در ايران،   
گريزي علماي تبعيدي ها به ايشان اختصا  دارد. مراتب معنوي و زهد و رياستعبدالكريم حائري است، گزارشچون نوشتار حاضر دربارة شيخ .4

: هاي اخلاقي و مقامات معنوي ميرزاي نائيني، ر.كبايد در تحقيقات ديگري موضوع بحث قرار گيرد. براي نمونه، براي اطلاع از ويژگي )مهاجر(
؛ محسن 532،   4؛ آقابزرگ تهراني، طبقات اعلام الشيعه، نقباء البشر في القرن الرابع عشر، ج 815،   5أمل الآمل، ج  تکملةحسن صدر، 
ميرزاي نائيني(،  )ويژه 11ـ16، سال سيزدهم، ش 7815؛ حوزه، مهر ـ دي835ـ832و 811، 865، 864هايي از عالم غيب،   نهخرازي، روز

 صفحات متعدد.
 .43 مرجعيت،   خورشيد آسمان فقاهت و ،يجهرم يكريم يعلر.ك:  .8
 .43ـ41  ، «ش7836ـ7833هاي تحرك روحانيت شيعه در سال»ر.ك: علي ابوالحسني )منذر(،  .2
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 دان شاخص شاگر هايگزارش

 اخــلا  الهــي و زهــد و فروتنــي اســتادش از ، نمــاييشــرچ چهــل حــدي در كتــاب گرانســنگ  خمينــي امـام

 توصيف كرده، چنين نوشته است: را حائري عبدالكريمشيخ
 سهير  و داشتند را شيعه قطر يک مملکت، بلکه يک تامه رياست که ديدم را کساني من خود در علماي زمان خود،

از  يهزدي کهه حهائري عبدالکريمشيخحاج مکرمّ فقيه و معظمّ استاد جناب. بود اکرم سير  رسول تلوي تالي آنها

 چهه کهه ديهديم همهه داشهت، را شهيعه قطر کامله و مرجعيت تامه رياست تا پنجاه و پنج، هزار و سيصد و چهل

 و عجيهب هايمزاح طلاب صغريا با نشست،مي زمين روي بود، غذا و سفرههم خود خادم و نوکر با داشت. ايسيره

 و بهود پيچيهده سهرش دور مختصري رشته يک ردا، بدون مغرب، از بعد داشت، کسالت که اخيراً .نمودمي غريب

 1.زدمي قدم کوچه در کرده پا به گيوه

در جاي ديگر نيز به فروتني استادش در زمـان اقامـت در اراك اشـاره كـرده، از نهـي وي نسـبت بـه  خميني امام

  4 روي خبر داده است.وآمد و پيادهروي در رفتبالهدن

، اهتمامي ويژه به اخلا  و معنويـت داشـت عبدالكريمشيخكه علاوه بر شاگردي نزد  الدينيبهاء رضاسيد اللهآيت

 گويد:شد، در مقام قضاوت درباره مؤسس حوزه ميو از علماي عار  شناخته مي
ته از مقامات علمي، از معنويت سرشهاري نيهز برخهوردار بودنهد و علمها و عبدالکريم حائري گذششيخمرحوم حاج

کهرد و مرجعيهت پهيش ايشهان اهميتهي بزرگان به معنويت ايشان ايمان کامل داشتند. ايشان توجهي به دنيا نمي

تن نداشت... به راستي به دنيا اعتنايي نداشت و اين براي همه روشن بود. مرحوم حاج شيخ خيلي متواضه  و فهرو

 3کرد.زد، آن را تصديق نموده و به آن عمل ميبود. حتي اگر خادم او حرف خوب و منطقي مي

، نقل كـرده اسـت: حائري عبدالكريمشيخضمن تأكيد بر وارستگي اخلاقي استادش،  گلپايگاني محمدرضاسيد اللهآيت

فتنـد كـه مـن مـردم سـاوه را از آمد و در ضمن صحبت گ آقاي حائريروزي يكي از علماي ساوه به حضور مرحوم 

ناراحـت شـد و فرمودنـد: چـرا  آقاي حائريگردانم. تا اين را گفت، مرحوم به شما برمي مامقاني عبداللهشيخحاجتقليد 

قدر ناراحت شد كه سـرانجام آن چنين كردي؟! مگر وزن كرده بودي كه علم من از ايشان بالاتر است؟! حاج شيخ آن

 2تا ذهن حاج شيخ از آن موضوع منصر  گردد. اي مطرح كردآقا مسلله

بـا ذكـر  -استفاده علمي برده بود  عبدالكريم حائريشيخكه مدت بيشتري از  -نيز  محمدعلي اراكيالله شيخآيت

خـودش هـم »باشـد، نقـل كـرده اسـت: « لابشـرط»و « مسلكاعميّ طلبه بايد» :گفتاين مطلب كه استادش مي

زد، ولـي مدها و ناملايمات دينـي بـه او صـدمه مـيااعتنايي نداشت. تنها، پيش»ائل مادي و به مس« مسلك بوداعميّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .31الله موسوي خميني )امام خميني(، شرح چهل حديث )اربعين حديث(،   ر.ك: روح .7
 حائري اللهآيت عملكرد و هاانديشه»فدكي،  صادقي عباس ؛ هم نين، ر.ك:63،   كاظم شمس و... )به كوشش(، مؤسس حوزهمحمد . ر.ك:4
 .476   ،«قم علميه حوزه احياي در
 .464انصاريان، فقيه مؤسس،   ر.ك: محمدتقي  .8
 .66الله مؤسس،   . علي كريمي جهرمي، آيت2
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آمده و ادعا كرده بود برخي وسـائل منـزل  عبدالكريمشيخبار شخصي نزد كه يك؛ چنان«مدهاي ديگر مهم نبوداپيش

 7نيز بدون طلب بينّه، به او داده بود. الله حائريآيتوي متعلق به اوست. 

ه بـه شـد قم( با اشاره به فشارهاي زياد وارد ه)پيشكار حاج شيخ و مدير اجرايي حوز مهدي بروجرديميرزامرحوم 

كند: راجع به امري حضورشان عرض نمودم كه عدم اقـدام در فـلان بيان مي رضاشاهدر دوره  عبدالكريم حائريشيخ

شـوم، دانم كه مهتوك مـيمي ،ان فرمودند: واللهشود. ايشامر از طر  حضرتعالي، والله موجب هتك شما در انظار مي

 4ولي تكليفاً غير از اين چاره ندارم.

 نقد استاد عبدالحسين حائري به مطالب دکتر حائري

را نادرسـت  الله حـائريآيـتدر خصـو  جدشـان  دكتر عبدالهاديمطالب برادرش  استاد عبدالحسين حائري

 نويسد: دانسته، مي
 صهحيح مهن نظر به که کرده هاييقضاوت ما جد درباره «مشروطيت و تشي » کتاب در [ايشان ]عبدالهادي حائري

 ]با علماي تبعيهدي[ همراههي که بوده رياست حب خاطر به ما ]حاج شيخ[ جد مرحوم :نوشته ايشان ،مثلاً ؛نيستند

. اسهت بهوده ايتهگذشه خهود از و وارسهته انسان بسيار ايشان :گويممي قاط  ضرس به بنده کهدر حالي ! نکرده

 3.است گرفته غيرموثقي مناب  از را اطلاعاتش و نبوده حوزه مسائل جريان در عبدالهادي آقاي

بـا علمـاي  عبـدالكريمشـيخدر مقام نقد قضاوت برادرشان در خصو  چگونگي مواجهـه  عبدالحسين حائري

 گويد: تبعيدي مي
تهرين رفتهار را مرحهوم شهيخ جف اشرف[ يقيناً متواضعانهاز نظر رفتار ]حاج شيخ نسبت به علماي تبعيد شده از ن

عبدالکريم در برابر آقايان مهاجر کمال ادب و احترام را داشته است، تا جهايي کهه بهه احتهرام شيخداشته است... 

کند کهه در درس گويد: درس بفرماييد و طلاب را هم تشويق ميکند و به آقايان ميآقايان درس خود را تعطيل مي

   4را درس گفته است. «لاضرر»و قاعده  «يد»ايان شرکت کنند. در همين جاست که آقاي ]ميرزاي[ نائيني قاعده آق

 دو نکته پاياني

دارد، دو نكته مهم در خـور  حائري عبدالكريمشيخگريزي حكايت از رياست كه مستقيماًالذكرهاي فو در كنار گزارش

 ذكر است: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26،   «الله اراكيمصاحبه با استاد بزرگوار آيت» .7
 .26ـ22الله مؤسس،   علي كريمي جهرمي، آيت .4
شود و اين رويه اشتباه لكريم محدود نميعبداهاي ناپخته برادرم دكتر حائري تنها به حاج شيخسازد: قضاوت. عبدالحسين حائري خاطرنشان مي8

الله نوري نيز سرايت كرده و متأسفانه با اينكه بنده بارها از اخوي خواهش كردم فضلهاي ايشان در باب آقا نجفي اصفهاني و شيخبه ساير قضاوت
جستارهايي ؛ داشت اي ويژهالله علاقهفضل ه شيخجد ما ب»بيندازد، توجه نكرد )احمدرضا صدري، « تشيع و مشروطيت»اي به كتاب كه نگاه دوباره

 (.3   ،«ياد دكتر عبدالحسين حائريوشنود با زندهدر گفت در انديشه و عمل مؤسس حوزه علميه قم

 .711و  714،   «مصاحبه با استاد عبدالحسين حائري. »2



              ، 24 1752بهار و تابستان ، 01پياپي اول، ، شماره بيست و يكمسال 

اش بـه رغـم وصـول امـوال فـراوان بـه و خانواده حائري اللهآيتتنگدستي مالي  هاي متعددي درباره. گزارش7

دكتـر عبـدالهادي حـائري ها مشاهدات خانوادگي خـود شايشان در مقام مرجعيت تقليد وجود دارد. يكي از اين گزار

نـد كـه در يـك كدر شرح احوال خويش اذعان مـي -است  عبدالكريمحاج شيخگان كه از نواد - دكتر حائرياست. 

   7به دنيا آمده است.« مذهبي، تنگدست و آبرومند»خانواده 

اش نداشـت، بلكـه بـار آورده مالي باارزشـي بـراي ايشـان و خـانواده تنهانه الله حائريآيت. مرجعيت و زعامت 4

هـم از سـوي  ب،سب او را در معرض توهين و اتهام ديگران قرار داد. بدين هنتيجدر سنگيني را بر دوش وي نهاد كه 

نشـناس، بـه سـكوت و ن ناپختـه و سياسـتاو هم احياناً از طر  برخـي متـدين 4شاه و دربار مورد اهانت قرار گرفت

 8طلبي متهم گرديد!عافيت

طلبـي نبـود، بلكـه بيشـتر رنـگ ايثـار و جـويي و رفـاهسـلطه جهتدر  تنهانه حاج شيخ، مرجعيت اساس بر اين

سـتيزانه در اثـر اقـدامات ديـن 5،الله اراكيآيتو نيز  2الله مرعشي نجفيآيتم به گفته فداكاري داشت و در نهايت ه

 و درگذشت.« د  كرد»، روز به روز لاغر شد و گويا رضاخان

 بنديجمع. 2

آثار مهمي را در زمينه تاريخ معاصر ايـران بـه نگـارش درآورده اسـت. از آثـار برجسـته وي،  دكتر عبدالهادي حائري

تـاريخ و  گران ايـران بـا دو رويـه تمـدن بـورژوازي غـربنخستين رويارويي انديشههاي به كتاب توانمي

اشاره كرد. برخلا  اين دو اثر، كتاب ديگر وي با نـام  ها و تكاپوهاي فراماسونگري در كشورهاي اسلاميجنبش

هـا و انديشـه سياسـي تكه با محوريـت بررسـي فعاليـ تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق

در خـارج از ايـران نگـارش يافتـه(،  يرساله دكتر عنوانبه)و اصل آن به زبان انگليسي و  ميرزامحمدحسين نائيني

 1كتاب است.« عدم اصالت و اعتبار برخي منابع و مآخذ»ترين نقدها، از مهم 6 داراي ايرادات جدي است.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي ديگر درباره زهد و . هم نين براي برخي گزارش75ـ72و  77عبدالهادي حائري، آن ه گذشت؛ نقشي از نيم قرن تكاپو،    ر.ك: .7

قي يعق ميعبدالرح؛ 53محمدكاظم شمس و... )به كوشش(، مؤسس حوزه،   الله حائري به رغم وصول اموال فراوان به وي، ر.ك: تنگدستي آيت
 .833ـ813و  816ـ815،   عهييشي، فقهاي نامدار شبخشا
 .72و  78رضاشاه، گزيده اسناد )در پايان كتاب(، ش  منش، علما و رهيمحميد بصيرت ر.ك: .4
 .34ـ 37  ، يالاسلام فلسفجتخاطرات و مبارزات حر.ك: محمدتقي فلسفي،  .8
 .https://psri.ir/?id=kqpjxkpj، در: «الله مرعشي نجفيتيت آيم حائري به روايعبدالكرالله شيختيزندگي و زمانه آ. »2
 .83،   «مصاحبه با استاد بزرگوار آيت الله اراكي» .5
ذهنيات » الله نعيميان،؛ ذبيح65ـ48   ،«نقد و بررسي كتاب تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عرا »عليرضا جوادزاده،  . ر.ك:6

 .485ـ738؛ قسمت دوم،   764ـ773قسمت اول،   ، «م عرا حاكم بر كتاب تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقي
ذهنيات حاكم »الله نعيميان، ، ؛ ذبيح26ـ28،   «نقد و بررسي كتاب تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عرا »عليرضا جوادزاده،  .1

الله نوري و فضل؛ علي ابوالحسني )منذر(، شيخ484ـ735، قسمت دوم،   «بر كتاب تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عرا 
 .435؛ موسي نجفي، تعامل ديانت و سياست در ايران،   716و  715ـ714، 788ـ784نگاري مشروطيت،   مكتب تاريخ

https://psri.ir/?id=kqpjxkpj
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الله آيــتســبت، دربــاره شخصــيت و رويكــرد سياســي ، بــه مناتشــيع و مشــروطيتدر كتــاب  دكتــر حــائري

توان يك ادعـا و يـك القـا در خصـو  مي مطالبي را مطرح كرده است. از مباحث وي عبدالكريم حائري يزديشيخ

 طلبي. . القاي رياست4سياسي؛ غير . ادعاي شخصيت ذاتا7ًدست آورد: ه ب عبدالكريمشيخ

هـاي متعـدد و گيري از گزارشو بهره روش تاريخي )توصيفي و تحليلي( نوشتار حاضر، ادعا و القاي مذكور با در

 . نتايج پژوهش بيانگر آن است كه: ديده استموثق، بررسي و ارزيابي گر

، و در «تـدبير و سـكوت»كنشگري بود كـه بـا اتخـاذ سياسـت  الله حائريآيت، دكتر حائري. برخلا  ادعاي 7

مـدت و زدايـي كوتـاهتـنش بـر اسـاس، رضـاخانويـژه در دوره هد را بـمواقع حساس، مداخله، رويكرد سياسـي خـو

ترين دليـل و مسـتند آيد كه مهمدست ميه ب دكتر حائريريزي و تأثيرگذاري بلندمدت بنا نهاده بود. از مطالب برنامه

 ، دو موضوع است: عبدالكريم حائريشيخسياسي مرحوم غير وي بر ادعاي خويش مبني بر شخصيت ذاتاً

 از نهضت مشروطه و وقايع مرتبط با آن؛  عبدالكريمشيخگيري لف( كنارها

 عدم اقدام جدي وي در تقابل با رهيم رضاشاه.  ب(

دكتـر هاي متعدد، نادرستي استناد به اين دو موضوع براي اثبات ادعـاي شواهد و گزارش هدر نوشتار حاضر، با ارائ

از سياسـت، معلـول شـناخت  الله حـائريآيتگيري نسبي كه فاصله ها بيانگر آن استروشن شد. اين گزارش حائري

 ريشه در دو امر داشت:  ،به صورت خا  و 7بود ايشان از محيط سياسي ايران آن عصر

 به انگليس؛  رضاشاهسلطه انگليس بر ايران و وابستگي  .الف

 تأسيس قم و جلوگيري از فروپاشي آن. . لزوم حفظ حوزه علميه تازهب

افراد متعددي از مورخان و تحليلگران تاريخ ايران و تشيع معاصر و نيز آشنايان به زنـدگي  كهچنان، اساس بر اين

بـه  رضاشـاهو  پهلويبا رهيم  حائري اللهآيتعلني نكردن مخالفت  4اند،بيان كرده حائري عبدالكريمشيخو شخصيت 

در قبال حكومت و مسائل سياسـي، بـر مبنـاي  يشانابلكه مواضع و عملكرد  ،وي نيست« سياسيروحيه غير»معناي 

 بود. « رعايت امر اهم»و « قدر مقدور»و در نظر گرفتن « تقيه»

هـاي سياسـي و اجتمـاعي، انجـام علمـا از فعاليـت انگيزه گاهي، به رغم آنكه تشيع و مشروطيت. در كتاب 4

هاي مـادي و فاسـد طلبي و داشتن انگيزهما به دنيااما در موارد متعدد، عل 8شده، وظايف ديني و تأمين منافع ملي ذكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خت، خللي در نادرستي الله حائري از محيط سياسي ايران آن عصر اشتباه ارزيابي شود. اما فرض اشتباه بودن اين شناممكن است شناخت آيت .7

سياسي الله حائري از سياست، به معناي داشتن شخصيت غيرگيري آيتسازد؛ زيرا مهم اثبات اين نكته بود كه فاصلهادعاي دكتر حائري وارد نمي
 وي نيست.

رازي، آثار شريف؛ محمد 7674ـ7633 ،  8ء البشر في القرن الرابع عشر، ج آقابزرگ تهراني، طبقات اعلام الشيعه، نقبا براي نمونه، ر.ك: .4
 ؛53ـ53،   «آقا محقق دامادعليالله حاج سيدمصاحبه با حضرت آيت»؛ 66و  23ـ26،   7المعار  حوزة علمية قم، ج ةالحجه يا تاريخ و دائر

قاني، تاريخ تحولات سياسي ايران، موسي نجفي و موسي فقيه ح ؛3 ،  ...«اي نيست؛ با انگليس طرفيم! رضاخان كاره»ابوالحسني)منذر(، علي
 .467ـ485منش، علما و رهيم رضاشاه،   ؛ حميد بصيرت254و  246ـ245  
 .782و  743، 744عبدالهادي حائري، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عرا ،    .8
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 بـر اسـاس نيـز حـائري عبـدالكريمشـيخ، در خصـو  زمينهدر همين  7اند.شان متهم شدههاي اجتماعيدر فعاليت

هـاي اجتمـاعي و طلبـي داشـته و برخـي اقـدامات و فعاليـتانگيزه رياست ايشانشود كه ه فرد القا ميس هاينوشته

 گرفت. ت ميلاز اين انگيزه نش -با علماي مهاجر به قم ايشانصورت خا  مواجهه  به - ويسياسي 

هـاي شاز سـوي ديگـر، گـزار اعتباري آنها ثابت گرديـد.با تأمل و بررسي در شخصيت ناقلان اين سخنان، بي

حات قبـل ذكـر هـا در صـفو متن گـزارش -متعدد شاهدان عيني و افراد مطلع كه از درجه وثو  بالايي برخوردارند 

وضـوح را بـه حائري دكتراست و اظهارات  حائري عبدالكريمشيخزهد و تواضع  گريزي،به روشني بيانگر رياست -شد

 كشد.به چالش مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .782و  33، 37، 7براي نمونه، ر.ك: همان،    .7
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